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شـود، امـا بیشـتر      هایی در برونۀ زبـان نثـر مرسـل دیـده مـی       طور طبیعی زیبایی هر چند به
هاي آن مبتنی بر درونۀ زبان اسـت کـه از طریـق علـم معـانی ایجـاد شـده اسـت.           زیبایی

هـا از طریـق گـرایش زبـان بـه        بنیاد بر این باور است که این نوع زیبـایی   شناسیِ متن  زبان
شود. در متون نثـر مرسـل، ضـمایر یکـی از عناصـر مهمـی         قطب مجازي زبان محقق می

اي پیـدا    است که جایگاه لغزان آن در ساختار جمله موجب شده تا کارکرد هنري ویـژه 
گردانـی نحـويِ     یخ بلعمی، تاریخ سیستان و... با جـاي کند. نویسندگان آثاري چون: تار

رو، نظریۀ قطب مجازي یاکوبسـن    کنند. از این  ضمیر، مقاصد هنريِ متنوعی را تولید می
هاي ضمیر در این متون باشـد. هـدف ایـن      خوانی زیبایی  تواند روش مناسبی براي باز  می

هـاي دیگـر،     نشینی بـا واژه   همپژوهش، پاسخ به این پرسش است که ضمایر چگونه در 
کننـد؟ نویسـندة ایـن مقالـه بـراي یـافتن پاسـخ          شناختی پیدا مـی   کارکرد هنري و زیبایی

تحلیلی و با تکیه بر نظریۀ قطب مجـازي یاکوبسـن، از میـان     -مناسب، با روش توصیفی
ۀ تطبیقـی  و هرگاه نیـاز بـه مطالع ـ    ا به دقتّ بررسی کرده ر آثار نثر مرسل، تاریخ سیستان

بلاغـی نشـان    -شده، از تاریخ بلعمی نیز بهره برده اسـت. نتـایج ایـن پـژوهشِ دسـتوري     
دهد که نویسندة تاریخ سیستان براي ایجاد زبان هنـري از ضـمایر پیوسـته و جـدا بـه        می

و از ایـن طریـق در ایجـاد       شکل متنوعی در جایگاه آغازین و پایـانیِ جملـه بهـره بـرده    
اي مانند: تکریم، تحقیـر، تعجـب، تأکیـد، ایجـاز، تـوازن نحـوي، طـرد و          اغراض ثانویه

، آرایۀ تکـرار، ایجـاد نثـري موزیکـال و موسـیقایی و...        عکس، لف و نشر، تضاد، کنایه
داري زیبـا و    اند و علاوه بر تزئین معتدل برونۀ زبان، درونۀ زبان را به شکل معنا  بهره برده

دسـتوريِ   -هـاي بلاغـی    بسـت ویژگـی    که شناخت و کـار  اند. طبیعی است  هنري کرده
توانـد بــر ظرفیـت ادبــی زبــان فارسـی معاصــر بیفزایـد و ضــمایر خشــک و       ضـمایر مــی 

 کند.   غنی تحركّ را  کم
 شناسی، ضمیر.  نثر مرسل، دستور زبان، قطب مجازي یاکوبسن، زیباییهاي کلیدي:   واژه
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Abstract 

Although exterior of language in the texts of Morsal prose has 
been embellished and glamorized through figurative language, 
the essential elegance of this type of prose rests on the interior 
of the language, and it is achieved through the artistic 
arrangement of words. According to systemic functional 
linguistics, pronouns, due to their great flexibility, play a 
critical role in this embellishment. In such texts, pronouns are 
among the most frequent and crucial elements. Furthermore, 
their sliding position in the sentence structure has given them an 
exceptional prominence. Authors of such books like Tarikh-i 
Bal'ami or Tārīkhnāma and Tarikh-i Sistan (History of Sistan) 
achieved diverse artistic objectives by syntactical replacement 
of the pronouns. Therefore, Jakobson's theory of metonymic 
pole could equip us with an effective device to reevaluate the 
aesthetics of the pronouns in such texts. The aim of this article 
is to answer the question of how pronouns could attain such 
artistic and aesthetic function in conjunction with other words. 
Relying on the theory of the metonymic pole of language, the 
author of this article has closely studied Tarikh-i Sistan (History 
of Sistan), as one of  the magnificent works of Morsal prose, 
using a descriptive-analytical method. The main findings of the 
present grammatical-rhetorical research indicates that the author 
of the Tarikh-i Sistan has used disconnected and connected 
pronouns in various forms in the beginning and the end of a 
sentence to create artistic language. The technique has also 
helped the author to obtain secondary purposes and creating 
literary figures of speech such as: praising, contempt, 
amazement, emphasis, brevity, syntactic equilibrium, Tard va 
Aks , Laff va Nashr ( two forms of chiasmus whereby individual 
elements in one line of poetry are rearranged in subsequent 
line), contradiction, irony, repetition as a literary figure of 
speech, creation of rhythmic prose, and creation of suspense. 
Also, along with moderate decorating of the exterior, he made 
the interior of the language meaningfully elegant and artistic. 
Seemingly; aPpreciating the rhetorical-grammatical features of 
pronouns in the Tarikh-i Sistan and other literary texts, as well 
as adopting them, could transform the tedious and sedentary 
nature of current pronouns and expand the literary capacity of 
contemporary Farsi language. 

Keywords: Morsal Prose, Grammar, Metonymic Pole of the Language, 
Aesthetics, Pronoun. 
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 ٣٠٩  اكوبسني يمجاز قطب بر ديتأك با ستانيس خيتار رِيضما يشناس  جمال

 . مقدمه١

گـاه    ها تصـور كنـيم، آن    هاي جمله و روابط ميان سازه  اگر دستور زبان را بررسي سازه

 )Jakobson(كنـد. ياكوبسـن     ابطة تنگـاتنگي برقـرار مـي   دستور زبان با قطب مجازي زبان ر

هايي كه در ساختار جمله، نظـمِ پريشـان دارنـد، نـه دسـتور، بلكـه ادبياتنـد.          اعتقاد دارد سازه

). با ايـن رويكـرد   ٤: ١٣٩٥(ايگلتون، » ادبيات درهم ريختن سازمان يافتة زبان متداول است«

كنـد.    شكن است و از نظم دستوري تبعيت نمي  ساختار توان ادعا كرد كه زبان هنري ذاتاً  مي

كند: روش اول اين اسـت كـه زبـان در امتـداد       وي براي هنري شدن زبان دو راه پيشنهاد مي

كند تا به ساحت هنر نزديك گـردد. در روش دوم، زبـان در    مي قطب مجازي زبان حركت 

 يل گردد.يابد تا به ادبيات تبد  قطب استعاريِ زبان جريان مي

نثرمرسل براي هنري شدن، راه اول را برگزيده و به قطب مجازي زبان گـرايش يافتـه   

. جـايي كـه واژگـان بـا     )٥٨: ١٣٦٩(ياكوبسـن،  » نثر اساساً متكّي بـر مجـاورت اسـت   «است.   

جايي عناصر    هنجارگريزي نحوي در واقع جابه«رسند.   نشينيِ هنري به رستاخيزِ نحوي مي  هم

). از ايـن منظـر،   ٥٤: ١، ج١٣٩٠(صـفوي،  » جمله و گريز از قواعد زبان هنجار اسـت سازندة 

جوهر هنريِ نثر مرسل، گرايش زبان به قطب مجازي است. در اين نـوع نثـر از همـة عناصـر     

ها بهره برده   ويژه در آغاز و پايان جمله ها در جايگاه مناسب به  جمله براي چينش هنري واژه

بـرد مناسـبِ     شكني هنرمندانة زبان بـا كـار    ميان، بخش مهمي از ساختارشده است كه در اين 

اي كه تـا كنـون در زبـان فارسـي بـدان توجـه         شود؛ نكته  ضماير در موضع مناسب محقق مي

تـاريخ سيسـتان را بـه دليـل        نشده است. نويسندة اين مقاله از ميان متـون نثـر مرسـل، كتـاب    

و فاخر بررسي كرده تا  از كاركرد هنري ضـماير در متـون   قدمت زبان، داشتن نثري دلنشين 

  نثر مرسل پرده بردارد.  

  . بيان مسأله  ١-١
دهد ساختار زبان از نظر تركيب و ترتيب اجزاي جملـه    مطالعة آثار نثر مرسل نشان مي

پذيري به نويسندگان فرصـت داده تـا معنـا را      از آزادي بسياري برخوردار است. اين انعطاف



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٣١٠

اي را بـر دوش    گرداني نحوي اغراض ثانويـه   هاي متنوع و زيبا ابلاغ نمايند و با جاي  روشبه 

دسـتوريِ ضـمير بسـيار    -مندي از ظرفيت بلاغي  كلمات بگذارند. در انجام اين رسالت، بهره

اهميت دارد. ضمير گاه با ورود به قسمت ابتـداييِ جملـه، گـاه در پايـان جملـه و زمـاني در       

شناسيك و رسـاييِ بهتـري را برعهـده      ا حروف، ضماير وكلمات ديگر نقش جمالتركيب ب

تـر    آهنـگ   سازي بهتر، كاركرد موسيقاييِ خوش  زدايي بيشتر، توازن  گيرد و باعث آشنايي  مي

هـاي    شود. از منظر ساختارگرايان همـة مـوارد فـوق، از مؤلّفـه      تري مي  و اغراض ثانوية متنوع

قطـب  «هـايي ماننـد:     شـوند و در تحليـل متـون ادبـي، پـاي نظريـه        محسوب ميشناسي   زيبايي

هـا توسـعه يابـد و شـكل       كشند تا نسـبت بـه ضـماير نگـرش      ياكوبسن را به ميان مي» مجازي

بلاغي پيدا كند. با ايـن نگـرش، در حـين مطالعـة متـون زيبـاي نثـر مرسـل، يـك          -دستوري

هايي همچون تـاريخ سيسـتان، ضـماير چگونـه در       رسد: در كتاب  پرسش بنيادين به ذهن مي

كننـد؟ چگـونگي تبـديل      شناختي پيدا مي  هاي ديگر كاركرد هنري و زيبايي  نشيني با واژه  هم

تـرين مسـألة ايـن پـژوهش اسـت        شدن ضماير عادي به يك هنرسازه در تاريخ سيستان، مهم

  گيرد.  كه در ادامه مورد بررسي قرار مي

٢-١ت تحقيق. ضرورت و اهمي  
برد ضـمير بسـيار برجسـته و      مانده از دورة اول زبان فارسي از نظر كار  برخي از آثار باز

سيستان (بخش اول) جايگـاه رفيعـي دارد. از آنجـايي       هنري هستند. در ميان اين آثار، تاريخ

و  تواند به نثر معاصـر تحـرّك    بست آن، مي   بلاغي ضمير و كار -كه شناخت نقش دستوري

منـدي از نظريـة قطـب مجـازي ياكوبسـن،        است تـا بـا بهـره     پوياييِ خاصي ببخشد، ضروري 

ضماير تاريخ سيستان مورد بررسي قرارگيرد و بخشي از كاركردهاي هنري و اغراض ثانوية 

  آنها شناسايي گردد. 

  تحقيق . پيشينة٣-١ 
از مطالعـه در سـاختمان   نخستين گام در زبان فارسي بايد «كني معتقد است:   كد  شفيعي

جمله و انواع آن برداشته شود. سپس كيفيت القايي هر نوع جمله بررسي گردد و بـر اسـاس   



 ٣١١  اكوبسني يمجاز قطب بر ديتأك با ستانيس خيتار رِيضما يشناس  جمال

تـوان مبـاحثي     وار مي  انواع جمله و آثار بزرگان، اصول علم معاني بنياد شود. به طور فهرست

طـوط ترسـيم   اند، در ايـن خ   را كه اديبان عرب براي علم معاني در زبان خويش مطرح كرده

كـدكني،    (شـفيعي » تر است...  كه آوردن ضمير مناسب  كرد: جاي تكرار، جاي حذف، جايي

شناسي   كه دربارة نقش جمال   ). با وجود اين توصية راهبرديِ ايشان، هنوز آثاري٤٣٤: ١٣٩١

، چندان نيست. اغلب پژوهشگران اين حـوزه از منظـر دسـتور      ضمير زبان فارسي نوشته شده

ــان ــه بررســي ضــمير  پرداختــه زب ــد. تنهــا در عصــر طلايــي تمــدن اســلامي و در ضــمن    ب ان

  اي شده است.   شناسانه  هاي قرآني به ضمير نگاه جمال  پژوهش

رسد. جايي كه از ضمير شأن سخن بـه ميـان     ها، به جرجاني مي  سر سلسلة اين پژوهش

م اشاره كرده است. متـرجم جـواهر   كري  شناختيِ آن در زبان قرآن  آورده و به اغراض زيبايي

شناسي ضمير، به اغـراض ثانويـة شـگفتي و تعجـب نيـز        البلاغه علاوه بر كاركردهاي زيبايي

اشاره كرده است. انوار البلاغه ضمن تكرار مطالب دو كتاب مذكور، دلالـت ثانويـة تنبيـه و    

به مفهـوم مجـازيِ تحقيـر و    البلاغه   آگاهي را نيز به كاركردهاي ضمير اضافه نموده و معالم 

شناسي سخن پارسي (قسـمت معـاني) و     تعظيم ضماير اشاره كرده است. در ادامة راه، زيبايي

  اند.   ديگر آثار حوزة علم معاني، مطالب كتب بلاغت كهن را به زبان ساده تشريح نموده

ميسا و در حوزة تحليل سبكي هنوز بهترين اثر پژوهشي متعلقّ به بهار است. هر چند ش

انـد، امـا     شناسي بهار بـوده   تأثير سبك  غلامرضايي و ديگر پژوهشگران محترم معاصر، تحت 

پـور   اند. در ميان دسـتوريان، خيـام    هاي ديگران افزوده  اي بر يافته  هركدام به سهم خود، نكته

كه جـاي  اي است   ضمير اسم كنايه«شناختي به ضمير دارد.   اولين كسي است كه نگاه زيبايي

ايـن  «). فرشـيدورد بـر ايـن بـاور اسـت كـه       ٣١: ١٣٨٨، پـور  خيام» (گيرد  اسم صريحي را مي

). آنچه كه تعريف پنج اسـتاد را مـورد توجـه    ٢٤٢: ١٣٩٢» (] مبتكرانه استپور خيامتعريف [

اين پژوهش قرار داده، اين است كه نويسندگان ايـن كتـاب دو ويژگـي بـراي ضـمير قائـل       

قرينه داشتن ضمير اسـت و ديگـري كنايـه بـودن آن. توجـه بـه قرينـة ضـمير،         اند: يكي   شده

هـر  «كند كه از منظر قطب مجازي زبان بسيار مهم است.   نشيني آن را برجسته مي  خصلت هم

هـا    اي كه معني آن پوشيده و محتاج قرينه باشد، آن را كنايـه گوينـد ... يكـي از كنايـه      كلمه



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٣١٢

بـا   »تاريخ زبان فارسـي «خانلري در كتاب  ناتل). ٨٨: ١٣٨٤ن، (قريب و همكارا» ضمير است

ها و توضيحاتش، كاركرد هنري ضمايرِ متون نثر مرسل از جمله، ضمايرِ تاريخ سيسـتان    مثال

  آوري كرده است.  را  ياد

نوشــتة محبوبــه شمشــيرگرها و » الصــوفيه  كــاربرد ضــماير شخصــي در طبقــات «مقالــة 

تـرين نكتـة مقالـه، ايـن       كه به ضماير نگرش دستوري دارد. مهـم همكارانش، پژوهشي است 

هـاي فعلـي ضـمير      عبـارت «شناسه معرفي كرده است. مقالـة    ها را ضماير شبه   است كه شناسه

هاي   نشيني با واژه  هايي پرداخته كه ضمير در اثر هم  زاده نوشته و به عبارت  را اميد طبيب» دار

شده اسـت؛ ماننـد: خـود را نبـاختن، بـه خـود نگـرفتن و... . ايـن          ديگر، به آراية كنايه منجر

شناسي ضماير، نكتة ارزشمندي است. اميـد مجـد و سـامرِ الاحمـد در       دريافت از نظر جمال

، تعريف ضمير را در كتُـب  »ها و كاركردهاي ضمير در زبان فارسي  تحليلي بر تعريف«مقالة 

ضـمير مشـترك   «شناختي ندارد. در مقالة   يبايياند كه ارزش ز  مختلف دستوري تحليل كرده

تقي وحيديان كاميار به مفهوم مجـازي تأكيـد در ضـماير مشـترك توجـه      » يا ضمير تأكيدي

  رود.   اي به شمار مي  شناسي نكتة تازه  نموده كه از نظر جمال

بررسي ضـماير شـأن و   «محمدعلي سلماني مروست و مهديه جعفري ندوشن در مقالة 

اند. هر چند اين نكتة بلاغي به   به مفهوم مجازي ضميرِ شأن اشاره كرده» قرآن كريم قصه در

تواند راهگشـا باشـد.     زبان عربي مربوط است، اما در مطالعات ضميرهاي زبان فارسي نيز مي

نقش ضمير با نگاه به ساختار فعل   تحليل نحوي هم«محمد ايراني و مريم تركاشوند در مقالة 

نقشِ با مرجـع، ماننـد:     معتقدند كه ضميرهاي هم» هاي انفعالي  ير متّصل در جملهو نقش ضما

ــه  ــة   لجــم گرفــت، خوشــم آمــد و... داراي دلالــت ثانوي اي در مفهــوم عــاطفي هســتند. مقال

» سـفر در مـه  «را مهدي هراتـي از كتـاب   » شناختي ضمير در شعر شاملو  كاركردهاي زيبايي«

-كاركردهاي بلاغي«اي در حوزة ضماير دارد. مقالة   لب تازهخلاصه و اقتباس كرده كه مطا

هاي   را اكبر صيادكوه نوشته و با توجه به كتاب» هنري ضماير اشاره اين و آن در شعر حافظ

هـاي ثانويـة تحقيـر،      را استخراج نموده و به دلالت» آن«و » اين«معاني سنتّي، مفاهيم مجازي 

ر شعر حافظ اشاره كرده است. حسن ايـن مقالـه، توجـه    بزرگداشت، تعجب و طنز در ضماي
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جايي ضمير شخصي متّصل در شعر چنـد   جابه«شناسانه به ضماير اين و آن است. مقالة   جمال

انـد.    نوشـته » سفر در مه»   را ليلا كردبچه و همكاران، تحت تأثيرِ كتاب» تن از شاعران معاصر

سـازي، ضـمير را بررسـي      زدايي و برجسـته   آشناييتلاش نويسندگان بر اين است، تا از منظر 

  كنند.  

شود كه به ضماير نثر مرسل توجهي نشده   ها و مقالات ذكر شده مشخص مي  از كتاب

هاي ضمايرِ متون نثر مرسل به ويژه كتـاب    است. اميد است اين مقاله بتواند، بخشي از زيبايي

  تاريخ سيستان را شناسايي كند.

  يِ ضمايرِ تاريخ سيستان در امتداد قطب مجازي زبانشناس  زيبايي .٢

نويسـد:    ورد دربارة منشأ زبـان مـي    تاريخ از آغاز تاكنون ملازم زبان بوده است. فرشيد

). ولتر بنيـامين  ٢٤: ١٣٩٢» (پندارند  بعضي از حكما و دانشمندان، زبان را الهامي آسماني مي«

)walter Benjamin      اي از زبـان نـاب بهشـتي اسـت      ان جلـوه زب ـ«) بـر ايـن بـاور اسـت كـه «

خاطر از آن زبانِ ناب دور افتاد   ). بعد از هبوط آدم و حوا، انسانِ پريشان١٩ْ:  ١٣٩٦(بنيامين، 

. از آنجايي كه خداوند اراده كرده تا جهان بـه    و به تدريج در عالم مجازهاي زباني گير كرد

گروهـي از حكمـا   «آموخـت.    بيعـي بـه او بـاز   سيطرة انسان درآيد، زبان را از طريـق زبـان ط  

: ١٣٩٢ورد،   (فرشـيد » ها از تغيير تدريجي و تكامل زبان طبيعي  ايجاد شده اسـت   ، زبانمعتقدند

هـا    اللهّي، چينش دگربارة اين جهان از طريق واژه   رسالت خلاقانة انسان در نقش خليفه ).٢٥

مَ «بود:  مَ بِالْقَلَمِ * عَلَّ ذِی عَلَّ قـدر بـه     رو، زبـان هرچـه     ) از اين٤ - ٥(علق/ » الإنْسَانَ مالَمْ یَعْلَمْ  اَلَّ

  تر خواهد شد.   اش طبيعي  تر باشد، زيبايي  هاي اوليه نزديك  دوره

هاي مختلف زبان فارسي، نثر مرسل از چنين ويژگيِ تاريخي برخـوردار    در ميان دوره

، رجعت به زيبايي است؛ رجعت بـه زبـان نـاب    است.  از اين منظر، رجعت به زبانِ نثر مرسل

نشيني مناسـب كلمـات، روح زبـان نـاب را بـه        هايي كه با احضار واژگان و هم  است. زيبايي

هاي زيبا و ناب، ضمير يكي از ابزارهاي مهم وكارآمد   نمايش گذاشته است. در اين تركيب

نِ حضور علم بيان و بـديع اسـت.   هاي بديع بدو  است؛ زيرا زيباييِ نثر مرسل، زيباييِ تركيب
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اي همانند ضمير از خصلت جهشي و تركيبـي برخـوردار نيسـت، در      از آنجايي كه هيچ واژه

عرصة نثر مرسل بسيار مؤثّر واقع شده و به خلق زيبايي اين نثر كمك كرده اسـت. ضـميرها   

؟ در ادامـه،   شـوند   آفـرين تبـديل مـي     چگونه در عرصة متون نثر مرسل به يك مؤلّفة زيبـايي 

گيـرد تـا     تاريخ سيستان به عنوان يكي از آثار برجسـتة ايـن حـوزه، مـورد بررسـي قـرار مـي       

  شناسي ضمير در متون نثر مرسل شناسايي شوند.  هاي زيبايي  مؤلّفه

  . مؤلّفة اول: قرار گرفتن ضمير در آغاز جمله١-٢
درخشد. تـاريخ    سل ميتاريخ سيستان مرواريد درخشاني است كه در ميان كُتب نثر مر

سيستان از دو بخش تشـكيل شـده كـه بخـش اول آن بسـيار قـديمي اسـت. در ايـن بخـش،          

است. بخش دوم كتاب، سـبكي    نويسنده، تاريخ اسلام و ايران را به زيبايي به تصوير كشيده 

بايد آن شيوه را مخلوطي از دورة دوم (قـرن ششـم) و دورة   «گويد:   دگرگونه دارد. بهار مي

هاي نثـر    ). قسمت اول، همة ويژگي٦٢: ١٣٨١(بهار، » سوم (قرن هفتم) و عصر مغول دانست

هـا، لغـات عربـي      هايي چون: ايجاز، تكرار، كوتـاهي جملـه    قديم مرسل را داراست. ويژگي

هـا و    منـدي از ضـماير در جايگـاه     كم، استفاده از قيدهاي متنوع، تنوع افعال پيشوندي، بهـره 

هـا    مختلف، لغات كهن فارسي، كاربرد هنرمندانة حروف و سـاختار بلاغـي جملـه   هاي   نقش

  كند.    نوازي مي  در اين كتاب چشم

هـاي نثـر مرسـل      هاي نحوي لازم است تـا زبـان معيـار در كتـاب      براي شناخت بلاغت

شناسـي مبنـاي كشـف و شناسـايي       زبان معيار يا درجة صفر زبان در سـبك «شناسايي گردد. 

هـاي نثـر     ). مطالعـة دسـتوريِ كتـاب   ٢٧٠: ١٣٩٠(فتـوحي،  » هاي سـبكي اسـت    ارگريزيهنج

دهد كه ساختمان جمله از نظـر ترتيـب اجـزاي آن از      مرسل از جمله تاريخ سيستان نشان مي

ويـژه ضـمير موجـب تنـوع      است. حركات آزادانة اجزاي جمله بـه   آزادي بسياري برخوردار 

پذيري بـه نويسـندة تـاريخ سيسـتان       است. اين تنوع و انعطاف بسياري در ساختار جمله شده 

هـاي ثانويـة جملـه را گسـترش       گرداني نحويِ ضـماير، دلالـت    فرصت داده تا از طريق جاي

هاي زباني، معنا را به طُرُق گوناگون عرضه نمايد. قرار گرفتن ضمير در آغـاز   دهد و با بازي

تا به نثر خـود     ة گمنام اين كتاب از آن بهره بردههايي است كه نويسند  جمله يكي از تكنيك
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بلاغي و ابلاغيِ خاصي بدهد. مواردي كه باعث تنـوع موضـع ضـمير در     -تشخّص دستوري

  تاريخ سيستان شده، عبارتند از:

هــاي ديگــر از آزادي بيشــتري   هــاي زبــان فارســي نســبت بــه زبــان  الــف. ســاختار جملــه

زبـان فارسـي و   «گـذار اسـت.     جـايي نحـوي ضـمير نيـز اثـر      برخوردار است. اين عامل در جابه

). ٧٣(همـان:  » انـد   پذيرتر از زبان انگليسـي    جايي عناصر جمله خيلي انعطاف روسي از نظر جابه

بنابراين، بخشي از تنوع ساختاريِ ضماير تاريخ سيستان به طبيعت زبانِ فارسي مربوط اسـت.  

هايي را دارند كه اسم دارد و در هر جاي   نقشضماير شخصي منفصل همان «در متون كهن 

). نويسندة تاريخ سيسـتان از ايـن ظرفيـت    ١٠٩: ١٣٧٤(ابوالقاسمي، » جمله ممكن است بيايد

گرداني نحوي آن توانسته علاوه بر كشيدن بار معنايي تازه، بـه نثـر     ضمير بهره برده و با جاي

  انگيزي ببخشد.  خود زيبايي و موسيقي دل

هاي كهن، از آنها تأثير بيشـتري    تاريخ سيستان به دليل نزديكي زماني به زبانب. زبان 

در پارسي باستان ترتيب اجزاي جمله آزاد اسـت و ايـن آزادي بـه سـبب آن     . »  پذيرفته است

است كه صورت صرفي كلمات، خود نشـانة مقـام نحـوي آنهـا در جملـه نيـز هسـت... . در        

پـذيرد... . در فارسـي     صفت حالات گونـاگون نحـوي مـي   ضمير مانند اسم و  پارسي باستان

ار بعـد آزادي  دري دورة نخستين، ساختمان جملـه از نظـر ترتيـب اجـزاي آن نسـبت بـه ادو      

). ايــن آزادي عمــل بــه نويســندة تــاريخ سيســتان ٤٤٦: ١٣٩٢خــانلري،  (ناتــل» بيشــتري دارد

  موزيكال كند. گرداني نحوي ضمير، نثر خود را زيبا و  فرصت داده تا با جاي

ج. پيروي از زبان محاوره موجب شده تا  ضماير تنوع ساختاري بيشتري داشته باشـند.  

ترين نويسـندگان دورة    نويسندة تاريخ سيستان به دليل افتادن ادبيات به دست مردم از مردمي

ثير زيـادي  رو، زبان محاوره در نثر تاريخ سيستان تأ  آيد. از اين  اول زبان فارسي به حساب مي

بيشتري دارد. به همين دليل    گذاشته است. زبان محاوره معمولاً از نظر ساختار جمله، آزادي

زبان تاريخ سيستان از آزادي و رهايي فراواني برخوردار است و ضماير نيز به عنوان يكي از 

  عناصر زبان، جايگاه لغزان و آزادتري در ساختار جمله دارند.

ون اوليـة زبـان فارسـي تـأثير زيـادي بـر سـبك زنـدگي مـردم          د. ترجمة قرآن در قـر 
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عربـي  -كه جامعـة اسـلامي   هاي آن سبك نوشتار بود. همان طوري  گذاشت. يكي از مصداق

با نزول قرآن كريم از گفتاربنيـادي بـه نوشـتاربنيادي سـوق پيـدا كـرد، ايـن تغييـر بـا شـيب           

ها در اين دوره دچار تحـول شـد     جملهتري جامعة ايراني را هم در برگرفت. ساختمان   ملايم

گيري بلاغت نحـويِ    ها را تقويت كرد و در شكل  و اين تحول، آزادي و تنوع ساختار جمله

هـايي كـه از زبـان هنـري قـرآن مجيـد تـأثير          نثر مرسل تأثير عميقي گذاشـت. يكـي از واژه  

تنوع ترتيب اين اجزا . «گرداني نحوي نسبت به قبل پوياتر شد، ضمير بود  پذيرفت و در جاي

[ي جمله] در دورة اول كه نتيجة عوامل مختلفـي ماننـد: سـادگي و پيـروي از شـيوة طبيعـي       

اي اسـت كـه     هاي قرآن و مانند آنهاسـت، بـه انـدازه     گفتار و تأثير ساختمان عربي در ترجمه

أثير در ضمير مشترك هاي اين ت  ). نمونه٤٤٧(همان: » سازد  بندي انواع آنها را دشوار مي  طبقه

پذيري به قدري است كه با وجود ضمير مشترك در زبـان فارسـي از     شود. اين تأثير  ديده مي

خـود،  «انـد. چـون در زبـان عربـي ضـمير مشـترك         آن در ترجمة قرآن كريم استفاده نكرده

   دهد:  پذيري را به خوبي نشان مي  وجود ندارد. نمونة زير اين تأثير» خويشتن و خويش

کُم ظَلَمْتُم اَنْفُسَـکُمْ بِاِتّخَـاذِکُمُ العِجْـلَ «الف) قرآن كريم:  وَ اِذ قَالَ مُوسَی لِقَومِهِ یا قَوْمِ إنَّ

ـوّ  ـهُ هُـوَ التَّ نْفُسَکُم ذلِکُـمْ خَیـرٌ لَکُـمْ عِنْـدَ بـارِئکُمْ فَتـابَ عَلَـیْکُمْ اِنَّ
َ
ابُ فَتوبُوا إلَی بَارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا أ

  ).٥٤بقره/ » (الرَحیمُ 

ب) ترجمة فارسي (نثر مرسل): و هنگامي كه موسي بـه قـومش گفـت: اي قـوم مـن،      

هاي شما به گرفتنِ شما گوساله را. توبه كنيد سوي پروردگـار شـما و     شما ستم كرديد به تن

هاي شما را. آن براي شما در پيشگاه خدا بهتر است. پس توبة شما را پذيرفت كه   بكشيد تن

  ). ٦٤: ١٣٩٤ري به نقل از دهقاني، طب (تفسير» ير و مهربان است براي شماپذ  او توبه

مد و پويـايي  سـازي، بسـا    زدايي، برجسـته   پذيري باعث شده تا آشنايي  اين نوع تأثير     

هـاي فـوق موجـب      ضمير در نثر مرسل به يكي از مختصات سبكي تبديل شـود. همـة مؤلّفـه   

   جمله بچرخد و در مواقع لزوم در  قسـمت آغـازين جملـه    شده تا ضمير، آزادانه در ساختار

قرار بگيرد و به خاطر بسامد بالا بـه يـك خصـلت برجسـته تبـديل گـردد. بنـابراين يكـي از         

  شناسي تاريخ سيستان، حضور ضمير در آغاز جمله است.    هاي زيبايي  مؤلّفه
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هـم را در ابتـداي   هـاي م   نويسندگان اين دوره براي بيان بلاغيِ مقصود خـويش، نقـش  

دادند. جايگاه ابتداي جمله اهميت خاصي براي آنها داشت. اين جايگاه ويـژه    جمله قرار مي

شد. گاه از آنِ نهاد و زماني به ضمير يا مفعول،  قيـد، مـتمم     جا مي   با مقتضاي حال مدام جابه

گـاه آغـازين   هاي پرسشـي جاي   و... اختصاص داشت. جرجاني بر اين باور است كه در جمله

يابـد كـه بـراي نويسـنده از اهميـت خاصـي برخـوردار باشـد.           جمله به نقشي اختصـاص مـي  

يابيم. بدين معنـي كـه اگـر جملـه بـا        تر مي  اغراض تقديم و تأخير را در باب استفهام روشن«

و اگـر بـا اسـم شـروع شـود،       كننده در مورد فعل اسـت   فعل ماضي شروع شود، شك سؤال

). اين نكتة بلاغي در تـاريخ  ١٦٣: ١٣٦٨(جرجاني، » ل است، نه دربارة فعلشك در فاعل فع

  سيستان هم رعايت شده است. 

  )؛ ٦٦: ١٣٦٦(تاريخ سيستان، » المرسلين؟  داند از بركات سيد كه«نمونة اول: 

  )؛ ٦٧(همان: » كيست كه فرزند مرا بپرورد؟سعد   زنان بياز «نمونة دوم: 

؟ »بود اي جـان و جهـان   چهگفتم:   دادم بر ميان چشم او و همي  بوسه همي«نمونة سوم: 

  )؛٦٧(همان: 

چون شب اندر آمد؛ آن راهب بـه صـومعه انـدر عبـادت ايسـتاده بـود.       «نمونة چهارم: 

شد... از بام آواز داد: شما كيستيد؟ گفتنـد: مـا اهـل      نوري ديد كه از زمين بر آسمان همي بر

  ). ٩٩(همان: » د: حسينسر كيست؟ گفتن اينشاميم. گفت: 

است كه با استفهام انكـاري بـر ايـن نكتـه     » كه«در جملة اول، تأكيد بر ضمير پرسشي 

واقف نيسـت. ايـن اغـراض ثانويـه از      (ص)كندكه قطعاً كسي بر عظمت رسول خدا  تأكيد مي

در آغاز جمله برجسته شده اسـت. در نمونـة دوم، همـة زنـانِ     » كه«طريق قرار گرفتن ضمير 

اند و عبدالمطلب كسي را براي دايگي نيافته است و   اديه، طفلان اعراب مكّه را با خود بردهب

است و يافتن دايه برايش اهميت دارد. نويسنده با قرار دادن مـتمم   (ص)رو نگران محمد  از اين

حليمـه  اين مفهوم ثانويه را به زيبايي منتقل كرده است. در نمونـة سـوم بـه    » سعد  از زنان بني«

انـد. بـه     را شـكافته  (ص)رسد كه در بالاي كوه، افراد ناشناسـي شـكم مبـارك محمـد      خبر مي

پرسـد.    رسد، از اتفّاقي كـه افتـاده مـي     رود و وقتي به او مي  همين دليل، شتابان به سراغش مي
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ا قـرار  اش چه آمده؟، نويسنده ب ـ  خوانده  ترين كار، اين است كه بداند بر سرِ فرزند   چون مهم

در ابتداي جمله، اهميت آن را به شكل اغراض ثانويـه بيـان كـرده    » چه«دادن ضمير پرسشي 

جمله را بسيار درخشان نموده اسـت:  » ج«است. علاوه بر اين نكتة بلاغي، جادوي مجاورت 

 ».  چه بود اي جان و جهان؟!«

ن سـاطع گشـت،   بينـد نـوري از سـرِ بريـده بـه آسـما        در نمونة چهارم، وقتي راهب مي

، ضـمير    كنند. به همين خاطر در ساختار جملـه   شناختن آن سر برايش اهميت زيادي پيدا مي

شود.   ها هم ديده مي  مربوطه قرار گرفته است. اين نكته در ساير جمله   در ابتداي جمله» اين «

ام بخشيدن شود، همين تركيب و نظ  شود و ملاك خلاقيت و ادبيت يك اثر مي  آنچه نو مي«

جا نويسـندة تـاريخ سيسـتان بـه       ) كه در اين٣٧١: ١٣٩٢كدكني،   (شفيعي» به زبان ادبي است

  زيبايي آن را بر دوش ضماير نهاده است.

ري نيز بـه انـدازة جمـلات پرسشـي ارزشـمند      هاي خب  اهميت جايگاه آغازين در جمله

). ٩٨: ١٣٦٦(تاريخ سيستان، » دبكشتن راه آب بر حسين بگرفتند. پس او را آنجا تشنه«است. 

در جملة اول، بستن آب با قرار گرفتن در ابتداي جمله برجسـته شـده اسـت. در جملـة دوم،     

] به دليل واقع شدن در ابتداي جمله، دلالت ثانوية عظمت و فخامـت  (ع)بيان ضمير او [حسين

ه يـا نويسـنده   علت تقديم يك كلمـه اهتمـام و توجـه گوينـد    «دهد.   مرجع ضمير را نشان مي

جايي نحوي و آزادي عمـل نويسـندة     جابه). ١٦٧: ١٣٦٨(جرجاني، » است نسبت به آن كلمه

هـاي مفعـول/ مـتمم/  قيـدهاي       بسيار بالاست. ضماير با نقشها   تاريخ سيستان در آغاز جمله

 اند كه هر كدام دلايل بلاغـي   چسبيده به حروف، صفت، نهاد و... در آغاز جمله قرار گرفته

هـاي گونـاگون باعـث      هـا بـا ضـماير در نقـش      خود را دارند. تنوع بخشيدن به ابتـداي جملـه  

گـردد.    ويژه توازن نحوي مي هاي آوايي، واژگاني و به  سازي و توازن  زدايي، برجسته  آشنايي

هاي مهم هنـري شـدن متـون ادبـي هسـتند كـه در تـاريخ سيسـتان از           همة موارد بالا از مؤلفه

  الايي برخوردار است.بسآمد ب

  )؛١٤٧: ١٣٦٦(تاريخ سيستان، » او بالشي از پيش خويش سپر كرد«

  )؛٢٧٢(همان: » به يك دست سرُويِ اين گاو گرفت و به ديگر دست، سرُويِ آن«
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اين پادشاهي، ما به شمشير ستديم و تو به لهـو همـي خـواهي داد. پادشـاهي بـه هـزل       «

  )؛ ٢٧٩(همان: » بايد و سياست و سخن و سيوط و سيفنتوان داشت. پادشاه را داد و دين 

داد. آن را كـه بايسـت، نـداد و او را كـه نبايسـت،        هاي بي معنـي كـه او همـي     عطيت«

  ).٢٨١(همان: » داد  همي

  شناسي ضمير در انتهاي جمله  . جمال٢-٢
گرداني نحوي متون نثر مرسل، حضور ضـمير در پايـان     يكي ديگر از شگردهاي جاي

جايي نحوي ويژگي مشترك همـة آثـار    دهد كه جابه هاست. مطالعات سبكي نشان مي  لهجم

جايي كلمات در ساختار جمله بـا مقاصـد هنـري     ها جابه عالي نثر مرسل است. در اين كتاب

هاي مهم ساختار جمله، بخـش پايـاني آن اسـت كـه از       رابطة مستقيمي دارد. يكي از جايگاه

هـاي   ر اسـت. در تـاريخ سيسـتان ايـن جايگـاه، توسـط نقـش       ارزش بلاغي خاصي برخـوردا 

زدايي كند. ضمير يكي از عناصري است كـه    شود تا از زبان معيار آشنايي مختلف تسخير مي

كنـد و بـا برجسـته شـدن       با حضور در قسمت انتهايي جمله از خاصيت دستوري عـدول مـي  

ازن نحـوي بـه موسـيقي نثـر كمـك      هاي ثانويه و مفاهيم مجازي و تـو   علاوه بر ايجاد دلالت

گيرنـد كـه هـر كـدام تـأثير        كند. ضميرها به دو صورت در بخش پاياني جملـه قـرار مـي     مي

  گذارند:   بلاغي متفاوتي بر روي ساير عناصر جمله مي

  آيد.   . در شكل اول، ضمير به صورت ناپيوسته در بخش انتهايي و آغازين جمله مي١

وچـون مـن آن نـور و بهـاي ا    «گويد:  رسد و مي مي (ص)دحليمه بر بالين حضرت محم 

خواستم كه ...  را بيدار كردمي اونثار كنم. دل نداد كه  او بديدم خواستم كه جان اندر پيش

در ميانـه  برآمد و بر شد تا آسـمان.   اونور از چشم  .بخنديد و چشم باز كرداو برم  او فرا لب

را از  اوكـس فرسـتاد نزديـك مـن كـه       او باز مـادر  م.را پذيرفت اوباز  ... بوسه دادم اوچشم 

... يكـي مـرد    اوهـا دارم انـدر حـديث      بطحاي مكه بيرون نبري تا مرا ببيني كه تو را وصـيت 

 اوكنار گرفته ... گفتا خاموش كه تـا   اوتا آسمان همي برشد و مهد  اوديدم كه نور از چشم 

شـدم و   اوبيني نهان دار. باز بر مادر  زو بزادست جهودان عالم را خواب و قرار نيست هر چه

  ). ٦٤(همان: » را بدرود گفتماو 
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در اين متن كوتاه نوزده بار ضمير او تكرار شده است. ده بار در نقش مضاف اليه آمـده،  

چهار بار به صورت مفعول ذكر شده، سه بار متمم و دوبار نهاد آمده است. ايـن ضـمير نُـه بـار     

سه بار در وسط جمله و هفت بار در انتهاي جمله آمـده اسـت. حـال    در قسمت آغازين جمله، 

اي دارد؟ از   شناسـانه     ببينيم تكرار اين ضمير و جايگـاهش در سـاختار جملـه چـه نقـش زيبـايي      

هاي آغازين و پاياني جمله بـراي    شود كه قسمت  هاي نثر مرسل چنين دريافت مي  مطالعة كتاب

خـوردار اسـت. هرگـاه سـاختار جملـه ايجـاب كنـد، از ايـن         نويسندگان از جايگـاه فـاخري بر  

وقتي موضـوع بـه لفـظ ضـمير آيـد و سـپس تفسـير        «برند.   جايگاه براي بلاغت نحوي بهره مي

  ).١٩١: ١٣٦٨(جرجاني، » شود، فخامت آن بيشتر است از آنكه بدون تقدم ضمير ذكر شود

اسـت. هـر چنـد      ده نكتة بلاغـي اول همـان اسـت كـه جرجـاني نيـز بـدان تأكيـد كـر          

توان علـم معـاني     هاي ادبيات عرب نمي بر اساس حرف«كدكني بر اين باور است كه   شفيعي

) ايـن سـخن نكتـة درسـتي     ٤٣٢: ١٣٩١كـدكني،    (شـفيعي «   براي زبان فارسي به وجود آورد

اي از ادبيات فارسـي تحـت تـأثير اعجـاز قـرآن        است اما نبايد فراموش كرد كه بخش عمده

شناسي قرآن در آثـار فارسـي سـرايت كـرده؛ بـه       ل گرفته، لاجرم برخي از عناصر جمالشك

موسـيقي  «كدكني آورده است كه   طوري كه در كتاب فاخر زبان شعر در نثر صوفيه، شفيعي

» زبان آثار خواجه عبداله، روز بهان و عين القضات از نظام ابقاعي قـرآن گرفتـه شـده اسـت    

هاي آغازين يا پايـاني    در قسمت» او«ين رويكرد، قرارگرفتن ضمير ). با ا٣٨١: ١٣٩٢(همان، 

  جمله، يك نكته دقيق بلاغي است.

در ذهـن  » او«در تكـرار آن نهفتـه اسـت. تكـرار     » او«شناسـي ضـمير     نكتة دوم جمـال  

گر اين است كه شخصيت مورد نظر نويسنده از محبوبيت بـالايي برخـوردار    خواننده تداعي

  هاي ثانوية ضمير اوست.   ر يكي از دلالتآو  است و ياد

يك هجاي كشيده است. وقتي به عنوان مضـاف  » او«سومين نكتة بلاغي اين است كه 

ذات   گيـرد، خواننـده بـا نويسـنده هـم       و يا در نقش مفعول قـرار مـي  » مادرِ او«، »چشمِ او«اليه 

ه از مضـاف بـه سـوي مضـاف     كشد و توجه خوانند  را مي» او«كند و قدر ِبيشتري   پنداري مي
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در اثر تكرار و ابهام تقدس آميز، بخشـي از معنـاي   » او«شود؛ به عبارتي ديگر   اليه كشيده مي

  يابد. گيرد و گسترش مي  نشيني مي  مضاف را در اثر هم

شـود، آهنـگ پـر شـتاب       بـا هجـاي كشـيده خوانـده مـي     » او«نكتة چهارم اينكه وقتي 

هـا آهنـگ خيـزان بـه خـود        كنـد و ناخودآگـاه جملـه     خـود مـي  هاي كوتاه را متوجـه    جمله

  كند.    گيرند و موسيقي زبان را تقويت مي  مي

افزايـي بـه     بر اثـر تكـرار از طريـق قاعـده     » او«شناختي است.   نكتة پنجم يك نكتة زبان

متـون  نمايـد. در    شود و نثر را به نثري فاخر تبديل مـي   ها منجر مي  توازن نحوي ساختار جمله

شوند كه برخي ابعاد بلاغـت نحـوي     تكرار مي» اين و آن«هاي مختلفي مانند:  نثر مرسل واژه

، بهار معتقـد  »اين و آن«هاي   كند. دربارة تكرار ضمير و صفت  ها نيز صدق مي  ضمير او بدان

ه يكي از مختصات بسيار بارز نثر قديم، استعمال آن و اين است كه علاوه بر اشـار «است كه 

به دور و نزديك، در مورد موصول و موارد تعريف مانند: عهد ذهني و ذكري يا وصـفي يـا   

آمده است و اين معني در قرون بعد كمتر شده و در ميان متـأخّران منسـوخ     اشارة وصفي مي

ديوان را فرمود تا گرمابه نهادنـد و غواصـي كردنـد... و ايـن     «گرديده است. مثال از بلعمي: 

  ). ٣٩١: ١٣٨١(بهار، » ها ها آوردند و اين اسپرغم و رنگگچ و سفيداب 

آيــد كــه ايــن نــوع   . در حالــت دوم، ضــمير بــه صــورت پيوســته در انتهــاي جملــه مــي٢

شـود.    و نكتة بلاغي ديگري دارد كه در ادامه ذكر مـي    گرداني نحوي ضمير دلالت ثانويه  جاي

تر باشـد، مفعـول بـه انتهـاي      مقام مفعول پايينهاي نثر مرسل هرگاه مقام نهاد در برابر   در كتاب

اند. در جملـة    آورده   شده و براي حفظ احترام مفعول آن را به صورت جداگانه مي جمله منتقل 

فرزنـدان متمـول    )،٦٤: ١٣٦٦(تـاريخ سيسـتان،   » زنان را ديدم بستده بودند فرزندان قـريش را «

رو نويسـندة تـاريخ سيسـتان،     اي دارند؛ از اين قريش جايگاه والاتري نسبت به زنان فقير قبيله

مفعول را به انتهاي جمله برده و آن را به شكل ناپيوسـته آورده اسـت. ايـن قاعـده تقريبـاً در      

مد بـالاتري دارد و  اهمة آثار نثر مرسل رعايت شده اما در تاريخ سيستان و تاريخ بلعمـي بس ـ 

  آيد. يشناسي آنها به حساب م هاي زيبايي يكي از مؤلفه

تـر بـوده و نهـاد مقـام والاتـري داشـته، بـراي حفـظ          هرگاه جايگاه ضميرِ مفعـول دون 
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شده و به صورت ضمير پيوسـته بـه فعـل متصـل      كرامت نهاد، ضمير به پايان جمله منتقل مي

واژگان از نظر تصويري نيز يك نوع زيبايي بصري در ذهـن     شد. اين نوع نگرش به نقش  مي

مندي دستوري آنها موقعيت مكـاني    ضماير شخصي متصل كه نقش«كند.  خواننده ايجاد مي

پذيري بالايي كـه در تغييـر موقعيـت مكـاني از       زند؛ به دليل انعطاف  اي برايشان رقم مي  ويژه

» خود نشـان مـي دهنـد، همـواره بسـتر مناسـبي بـراي دخـل و تصـرف شـاعران بـوده اسـت            

هـاي زيـر دقّـت شـود، بلاغـت بصـري         اين نمونه). اگر به ١٠٥: ١٣٩٠(كردبچه و همكاران، 

  ضميرِ پايان جمله مشخص خواهد گرديد: 

). ٥٤: ١٣٦٦(تـاريخ سيسـتان،   » تا عبـدالمطلبّ را بيـار   شاو را [ابرهه] سرهنگي بود... بفرستاد«

بـا  » فرسـتادن «فرسـتد، عمـل    وقتي ابرهه، يكي از نيروهاي خود را براي آوردن عبدالمطلبّ مي

احاطـة كامـل   » ش«واج  گردد. واژة فرستاد با شش واج بر تك نشين مي هم» ش«ي ضمير مفعول

بخـش اسـت كـه حتـي شـكل نوشـتاري ضـميرِ         دارد و از نظر بصري براي خواننده بسيار لذت

هم اين مجـاورت  » خداي تعالي فرمودش«تر باشد. در جملة   حقير در برابر فاعل والا، كوچك

كند و او را به لـذتّ   اعل، همان حس را در مخاطب ايجاد ميو تركيب  ضميرِ مفعول، فعل و ف

توماس آكويناس، بزرگترين فيلسوف مسيحي قـرون وسـطي، زيبـايي را در    «رساند.  روحي مي

  ). ١٥: ١٣٩٠(علايي، » بخشد  ديد كه به انسان حظّ بصر مي  چيزي مي

بسـيار ديـدم و    از خواب بيدار شدم. شـير خـويش  «نمونة دوم، در مفهوم ثانوية تأكيد: 

يـافتي... او را   تـو راه نيافـت.  بهتـرين خلقـان را     من گرسنگي نيز به . و هيچ اثرقوت خويش

. صـعب آوازي آمـد... يـا ايهاالنـاس! كجـا شـد ايـن        خـويش بنهادم تا ساخته كـنم كـارك   

!... يكـي  اه! يا والـد اهگريستم. باز دست بر سر نهادم و بانگ كردم: وا محمد  كودك؟! همي

  ).٦٦: ١٣٦٦(تاريخ سيستان، ....» صاحب خويشاده خر داشتم. برنشستم و رفتم من و م

اي بزرگوار مرد. نگفتم تـرا كـه زآسـتر شـو از     «نمونة سوم، در اغراض ثانوية تحبيب: 

پيش سپاه من و حرب مكن با سپاه من و خويشتن پيش افراسياب سپر مكن تو؟ ايـن راسـت   

اختيار نكردي تا به دام تزوير گرفتار شدي. دريغا آن خوي نيك به زبان گفتم ترا و تو نيكو 

  ).٢٢٩: ١٣٨٣(بلعمي، » تو و دل راد تو و دريغا آن دل راست تو و امانت و وفاي تو...
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  هاي ادبي و ايجاد توازن نحوي  . نقش ضمير در خلق آرايه٣-٢
و غيره موجـب  هاي فعلي و اسمي   ضمير جايگاه سيال و پويايي دارد. گاه درون گروه

شود. توازن آوايي و واژگاني و... از اين گروه هستند. گاهي درون يـك    تحولات بلاغي مي

انگيـزي    شود و با تلفيق علم بيان و معـاني، زيبـاييِ دل    هاي ادبي مي  جمله موجب ايجاد آرايه

ر بـه وجـود   اي ضـماي   ها از تحرّكات درون جملـه   كند. تضادها وكنايه  در نثر مرسل ايجاد مي

؛ گـاهي در سـاختار   »خويشتن پـيش افراسـياب سـپر مكـن تـو     «آيند. مثل كنايه در جملة:   مي

و   گردد كه ضمير در آن نقش فعالي دارد. لـف    ايجاد مي   جوار، آراية ادبي  چندين جملة هم

يقي ، موس ـ  هاي اين بخش هستند كه با ايجاد تـوازن   نشر، طرد و عكس، آراية تكرار از نمونه

 نمايند.   نثر را تقويت مي

  ).  ٢٨٠: ١٣٦٦(تاريخ سيستان، » داد  آن را كه بايست، نداد و او را كه نبايست، همي«نمونة اول: 

 تتـا عزيـز   يبپوشـانم. و اگـر ذليل ـ   تـرا تـا   اي  هسير كنم. و اگر برهن ـ تراتا  اي  اگر گرسنه«نمونة دوم: 

  ).٣٨٩: ١٣٨٣(بلعمي، » عافيت دهم تراتا  ياگر بيمار كنم. و تتا نصرتاي   كنم. و اگر ستم رسيده

نچه كه بر اثر تكرارهاي انتظام يافته، برونه و درونة زبان را تشخّص بخشد، تـوازن    هرآ

است. اگر در برونة زبان اتفّاق افتد، توازن از نوع آوايي و واژگـاني اسـت و اگـر در درونـة     

هـاي مشـابه و مكـرر برجسـته نمايـد، تـوازن         تهاي متفاوت را در ساخ  زبان رخ دهد و واژه

شوند و درونـة زبـان را     هاي نحوي است كه متوازن مي  نحوي است. در ادبيات اصيل ساخت

بخشند. هر گاه توازن نحوي در نقطة تلاقـي علـم بيـان، بـديع و معـاني اتّفـاق افتـد،          جلا مي

فارسي كه از توازن نحوي برخوردار  هاي نثر  ترين نمونه  رسد. قديمي  زيبايي به اوج خود مي

اي   هـاي برجسـته    است، متعلقّ به متون نثر مرسل است. تاريخ سيستان  و تاريخ بلعمـي نمونـه  

اند. نويسندگان آنها هرگاه بـه روايـت داسـتان تـاريخي       هستند كه از توازن نحوي بهره برده

زمـان عناصـر     ها حضور هم  ن بخشاند. در اي  اند، از چنين شگردي بيشتر استفاده كرده  رسيده

هـاي تلفيقـي     بديع، بيان و معاني منجر به بلاغتي چند لايه شده كه خواننده از مكاشفة زيبايي

گـردد كـه بخشـي از آن بـر دوش ضـماير اسـت.         علوم ادبي بـه شـهود و التـذاذي نايـل مـي     

  ).٦: ١٣٩٣(كروچه، » مكاشفه و شهود، عين درك زيبايي و هنر است«
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ونة زير، يك ساختار نحوي عيناً يا بسيار مشابه تكرار شده و موجب فراهم شدن در نم

) Jakobsokبر اساس گفتـة ياكوبسـن (  «يك نوع توازن در ساختار كلّي متن گرديده است. 

در هر الگوي متوازن بايد ضريبي از تشابه و ضريبي از تبـاين وجـود داشـته باشـد، تـا ارزش      

هاي كنايه، تكرار،   ). علاوه بر آن، استفاده از آرايه١٦٧: ١، ج١٣٩٠(صفوي، » ادبي پيدا كند

مندي از توازن نحـوي باعـث شـده تـا       جناس، طرد و عكس، صنعت متتابع و... در كنار بهره

  برونه و درونة زبان زيبا گردد.

  نمونة اول از متون نثر مرسل: 

ــال/ دارد   « ــه/ روي افتعـ ــتي/ بـ ــه/ دوسـ ــت/ كـ ــان/ اوي/ اسـ ــادان مردمـ ــينـ ــت  / بـ    حقيقـ

  .(مسند/ مسنداليه/ فعل/ حرف/ مفعول/ حرف/ متمم/ فعل/ قيد)

  .(حرف/ مفعول/ متمم/ حرف/ فعل)ديدي/ را/ كند   و/ پرستش يزدان/ چشم

  .(حرف/ مفعول/ حرف/ متمم/ فعل)دوستي با زنان/ به/ درشتي/ جويد  و/

ــردم/    ــه/ آزار مــ ــويش/ بــ ــت خــ ــدو/ منفعــ ــتان،  » جويــ ــاريخ سيســ     )١٠٦: ١٣٦٦(تــ

  .(حرف/ مفعول/ حرف/ متمم/ فعل)

نگـري،   شنگري، به از روي. و اگر به روي ـ او اگر نسبت«نمونة دوم از تاريخ بلعمي:  

 ازوكنـد. اگـر    توكني. آهنگ  اونگري، به از خلق. اگر آهنگ  شبه از نسب. و اگر به خلق

  ). ٧٧٠:١٣٨٣(بلعمي، » دور شود تودور شوي از 

اگر آهنگ او كني، آهنگ تـو كنـد، و اگـر از او    «فقط جملة: براي رعايت اختصار،  

انگيز علوم بيـان، بـديع و معـاني      كنيم تا آميزش دل  را بررسي مي» دور شوي، از تو دور شود

  را بهتر به تصوير بكشيم.  

اليـه. در جملـة دوم     مضاف» او«در جملة اول مسنداليه است. ضمير » تو«نهاد محذوف 

هاي تكرار، سيال بـودن    شود و آرايه  اول است، جاي نقش ضميرها عوض ميكه قرينة جملة 

كند و هـم    گردانيِ نقشي ضميرها، هم طرد و عكس زيبايي ايجاد مي  ضميرهاي مكرر، جاي

در جملـة   » تـو «هاي سوم و چهـارم، نهـاد محـذوف      گردد. در جمله  موجب توازن نحوي مي

آيـد. در جملـة قرينـة دوم، سـاختار       م جمله به حساب ميمتم» او«قرينة اول مسنداليه است و 
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انـد؛    جمله اول حفظ شده اما واژگان در تقابل متوازني، نقش دستوري خود را عوض كـرده 

هـم جـاي خـود را    » شوي«متمم شده است. فعل » تو«و » او«كه در متن فوق ضماير  به طوري

  را تقويت كرده است. داده و علم بديع» شود«جنس   در جملة دوم به فعل هم

آنكـه    جايي نقشيِ ضـمير از لـون ديگـري اسـت. نويسـنده بـي       گاه در نثر مرسل، جابه

كند. اين شـگرد وقتـي در     گرداني كند، نقش ضماير و كلمات را عوض مي كلمات را جاي

نه ابراهيم «شود؛ مانند:   نشيند، موجب ايجاد توازن نحوي، آراية عكس و تكرار مي  جمله مي

هـايي،    ). نثرمرسل به دليـل داشـتن چنـين تـوازن    ١٤٧(همان: » را شناخت و نه ابراهيم را او او

رسـد. از آنجـايي كـه جايگـاه ضـمير        ظاهري ساده دارد اما از درون، بسيار هنري به نظر مي

لغزان است و قابليت حركت و اتّصال را دارد، نقش زيـادي در موسـيقايي و متـوازن كـردن     

  بسامد است.  ن ويژگي در كتُُب نثر مرسل بسيار برجسته و پرنثر دارد. اي

  گرداني نحوي ضمير  هاي ثانوية برخاسته از جاي  . دلالت٤-٢
هاي بالا گاهي به اغـراض ثانويـة تحبيـب، تعجـب، كثـرت و... اشـاره شـده          در بخش

خيـزد،    مـي  هاي ثانويه و مفاهيم مجازي ديگري كه از دل ضمير بـر   است. در ادامه به دلالت

  پردازيم.  مي

  . ضمير در مفهوم مجازي تضاد١-٤-٢
اي ديگر به كار   شودكه يك واژه به جاي واژه  در ديدگاه سنتّي، مجاز وقتي محقّق مي

اي كه بلاغت سنتّي بدان نپرداخته، حـوزة معنـايي دو واژه اسـت. شـايد بـه همـين         رود؛ نكته

انـد. اسـتعاره داراي دو حـوزة معنـاييِ متفـاوت و        دليل استعاره را در مجموعة مجازها آورده

جدا از هم است ولي مجاز كاربرد دو واژه بـه جـاي هـم در يـك حـوزة معنـايي اسـت. در        

اي   ديدگاه زبان شناختي، مجاز بيشتر با مفاهيم سر وكـار دارد. ارتبـاط بـين عناصـر بـه گونـه      

شناسـي بـه     ثرگـذاري در زبـان  شود. ايـن ا   است كه يك عنصر از طريق عنصر ديگر فعال مي

شود كـه بـه تغييـر معنـاي واژة       نشينيِ دو معنا در يك حوزة مفهومي تلقي مي  مجاورت و هم

وقتـي در مجـاورت هـم بـه كـار      » آن«و » ايـن «شود. گاهي ضماير   حاضر در جمله منجر مي
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اسايي اسـت.  كنند كه از طريق قطب مجازي زبان، قابل شن  روند، مفاهيم متضادي پيدا مي  مي

  شود؛ مانند:  در اين حالت، ضماير موجب برجسته شدن جمله مي

» از گـل  اواز آتشـم و   مـن سـوي...؛   آنسو بيفتد و جان دهد، و يكي از  اينيكي از «

» جهـان نيـز نيكـو كـن     آن جهان نيكو كـردي، از آنِ اين همچنان كه كار «)؛ ٣٩-٤٠(همان: 

 ايـن  آلود بود، مـن بـردم پـيش پـدر. اكنـون       خون روز كه پيراهن يوسف آن«)؛ ٢٢١(همان: 

  ).٢٢٠(همان:» بشارت من دهم

دو واژه   -١اند، چـون:    در معناي مجازي متضاد به  كار رفته» آن«و » اين«مفهوم ضمير 

پيوند ناگسستني دارنـد و مـدام در ارتباطنـد و از يـك حـوزة       -٢نشين هستند.  جوار و هم  هم

تـر    راحـت » آن«كند تا مفهوم تقابليِ واژة مقصـد    كمك مي»اين« واژة مبدأ -٣معاني هستند.

  مفهوم ثانوية ضمير، ساختار كلّ جمله را برجسته كرده است. -٤درك شود. 

ها در حوزة علم معاني و در امتـداد قطـب     با همين زيبايي» آن«و » اين«مفاهيم مجازي 

ين، تأكيد، فخامـت و عظمـت،   مجازي زبان در مفاهيم ديگري مانند: كثرت، تعجب و تحس

تحقير، بشارت و انذار با ضمير آنك و اينك، ايجاد تعليق و... در متـون نثـر مرسـل بـه كـار      

  رفته است.

  . ايجاز از طريق ضماير٢-٤-٢
داند و معتقـد اسـت كـه بـه روش مسـتقل و        سكاكي ايجاز و اطناب را امري نسبي مي

اسـت.    راي متون موجز دو معيـار مشـخص كـرده   توان كلامي را موجز دانست. او ب ثابتي نمي

دهـد: يكـي متعـارف      به طور كلي دو معيار را براي سنجش ايجـاز و اطنـاب بـه دسـت مـي     «

). ايجاز به طور كلي بيان معـاني  ٧٤: ١٣٧٧(شيرازي، » اوساط و ديگري متقضاي حال و مقام

شـود، آن اسـت كـه      بسيار در كلام اندك است و آنچه كه از كتُب نثر مرسـل دريافـت مـي   

اي از فشـردگي و    هايي چـون: تـاريخ سيسـتان، تـاريخ بلعمـي گـاه بـه درجـه          نثرها در كتاب

آن كه قواعد نحـوي    گردد، بي   رسند كه با واژگان اندك، مفاهيم بسيار بيان مي  كوتاهي مي

  زبان مختل شود.  

آنهـا در   در نثر مرسل اين ايجاز ناشـي از انتخـاب صـحيح واژگـان و چيـنش مناسـب      
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هاي دستوري مؤثّر است. درست از همين نقطه رابطة ايجاز نثر مرسل يا قطـب مجـازي     نقش

شود. مجاورت ضماير با واژگان ديگر گاه چنان دقيق و حساب شده است كه   زبان آغاز مي

شود بلكه به وسيلة ضماير، حالت روحـي    ها به تصوير كشيده مي نه تنها فضاي بيروني صحنه

اي اضافه به نظر آيد و سخن به   آنكه كلمه  آيد، بي  ها نيز به نمايش در مي  شخصيت و عاطفي

هاي زير، ايجاز حـذف و قصـر را در آثـار نثـر مرسـل بـه خـوبي نشـان           اطناب گرايد. نمونه

از ظرفيـت ايجـازي، تشـبيهي، حـديثي و روايـيِ      » ايدون، چون، چنـان و... «دهد. ضماير   مي

است. گاهي نيز كاركرد آن مانند ضمير شأن و قصـه اسـت كـه در متـون     فراواني برخوردار 

شوند و از اين منظر شـبيه    عربي آمده است. اين ضماير اغلب به وسيلة جملة بعدي تفسير مي

ضمير شأن قرآن هستند. از آنجايي كه اين نوع ضماير در زبان فارسي، قبل از روايـت يـك   

اي كه موجب برجستگي ايـن    ام مناسبي براي آن است. نكتهن   »ضميرِ روايي«آيند،   حادثه مي

شـناختي آنهـا،     شود، آمدنِ آن قبل از مرجع است. بيشـترين كـاركرد زيبـايي     نوع ضماير مي

  زدايي، برجسته كردن جمله، ايجاد تعليق و اغراض ثانويه در عين ايجاز است:    ايجاد آشنايي

گويند كه آنِ دون اي«)؛ ٢٦٧: ١٣٨٣(بلعمي، » بودكه   اين را همچنان چوب گردانم؛ چنان«

گه نعمت مرا حق نشناختي و   گفت: آن«)؛ ٢٧٧(همان: » اوشاناست كه آنِ  چنانمن نيز  هم

» آنمكرديم و بجستي. گفتا: آري. من   ناسپاس شدي و آن مرد قبطي بكشتي و ترا طلب

گرد كرد...فرعون هر چهار را گويند كه سه هزار جادو  ايدون به خبر اندر«)؛ ٢٧٣(همان: 

 چنينگفت: كايدر جادوي آمدست استاد. بايد كه او را غلبه كنيد. گفتند: ايدون بخواند و 

است مر آب را كه آدميزاد را چون بميرد، به خويشتن  چنانفرمان «)؛ ٢٧٥(همان: » كنيم

  ).  ٢٩٣(همان: » نگه ندارد
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  نتيجه
رونـة زبـان بـا علـم بيـان و بـديع و زمـاني بـا         بـا متحـول كـردن ب   هنرمندانِ اديب گـاه  

انـد.    آفريني در درونة زبان با علـم معـاني زبـان معيـار را بـه هنـري نـاب تبـديل كـرده           تحول

منـدي از علـم معـاني و بلاغـت نحـوي متـون مانـدگاري خلـق           نويسندگان نثر مرسل با بهره

تند كـه بـه خـاطر سـيال بـودن در      اند. يكي از عناصرِ هنرآفرينِ اين متون، ضميرها هس ـ  كرده

ساختار جمله، در ادبيت اين آثار نقش زيادي دارند. در اين مقاله با اسـتفاده از نظريـة قطـب    

، »آرايش هنـري ضـمير در ابتـداي جملـه    «شناسيِ ضمير در چهار حوزة   مجازي زبان، جمال

نحـوي، موسـيقي   نقش ضمير در ايجـاد تـوازن   «، »شناسيِ ضمير در انتهاي جمله  نقش جمال«

مـورد  » گردانـي نحـوي ضـمير     اغـراض ثانويـة برخاسـته از جـاي    «و » هاي ادبي  زباني و آرايه

بررسي قرار گرفت. بعد از مطالعه، مقايسـه و بررسـي آثـار نثـر مرسـل، بـا تأكيـد بـر تـاريخ          

سيستان به عنوان جامعة آماري اين تحقيق و تطبيق آن با تاريخ بلعمي، نتـايج زيـر بـه دسـت     

  مد:آ

ساز با   . ضماير در ساختار نثر مرسل، بسامد بالايي دارند و به عنوان يك عنصر سبك١

كننـد. اولـين كـاركرد هنـري آنهـا كـه         اي ايفا مـي   شناسانه  گرداني نحوي، نقش زيبايي  جاي

كند، حضور در بخش آغازين جمله است. ضماير با حضور در ايـن قسـمت     جلب توجه مي

هاي ثانويه، قدرت بخشيدن   بلاغِ بلاغيِ پيام، ايجاد معناي مجازي و دلالتاز جمله، موجب ا

هـايي چـون: تكـرار، لـف و نشـر        به موسيقي كلام از طريق توازن نحوي و فعال كردن آرايه

  گردند.   و... مي

. ضمير يكي از عناصري است كه بـا حضـور در قسـمت انتهـايي جملـه از خاصـيت       ٢

با برجسته شدن، علاوه بر ايجـاد اغـراض ثانويـة تحبيـب، تعظـيم،       كند و  دستوري عدول مي

گيرد و با تـوازن نحـوي بـه موسـيقي نثـر كمـك         تعجب و... رنگ و بوي ادبيت به خود مي

دهد كه ضـميرها بـه دو صـورت در بخـش پايـاني جملـه         ها نشان مي  كند. بررسي  شاياني مي

گذارنـد؛ در    فاوتي بر روي ساير عناصر جملـه مـي  گيرند كه هر كدام تأثير بلاغي مت  قرار مي
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آيـد و بـا مفهـوم مجـازيِ       شكل اول، ضمير به صورت ناپيوسته در بخش انتهـايي جملـه مـي   

هاي نثر مرسل هرگـاه مقـام نهـاد در      گذارد. در كتاب  تكريم، شأن مرجعش را به نمايش مي

شده و براي حفـظ احتـرام    جمله منتقلتر باشد، ضمير به انتهاي  برابر مقام ضميرِ مفعول پايين

انـد. هرگـاه جايگـاه ضـميرِ مفعـول،        آورده   مرجعش، آن را به صـورت جداگانـه و منفصـل    

تر بوده و نهاد مقام والاتري داشته، نويسـندگان نثـر مرسـل بـراي حفـظ كرامـت نهـاد،         دون

بـه فعـل متصـل     انـد و آن را در قالـب ضـمير پيوسـته      كـرده  ضمير را بـه پايـان جملـه منتقـل     

اند. اين عمل از نظر تصويري نيز يك نوع زيبايي بصري در ساختار جمله ايجاد كرده   نموده 

  كه بسيار قابل توجه است.  

انگيز علم معاني بـا صـنايعي چـون:      دهد كه نثر مرسل در آميزش دل  . نتايج نشان مي٣

رســيده و نظـام زبــان را   هـاي واژگــاني و نحـوي    طـرد و عكـس، لــف و نشـر و... بــه تـوازن    

  موسيقايي و هنري نموده است.

شناسيِ ضـماير بـا ايجـاد مفـاهيم مجـازي و اغـراض ثانويـه          ترين رسالت جمال  . مهم٤

ها گاه موجب بركشيدن تضاد، تأكيد، تشـبيه و عاطفـه از سـخن      شكل گرفته است. اين واژه

اي   هـاي ثانويـه    و بشـير از دلالـت  گردند. مفاهيم تكريم و عظمت، تحقير، تعجـب، انـذار     مي

  است كه در متون نثر مرسل بر دوش ضمير نهاده شده است. 

. از دستاوردهاي ديگر ايـن تحقيـق، شناسـايي كـاركرد ايجـازي، تشـبيهي و روايـي        ٥

  ضمايرِ همچنان، ايدون، چنين، آن و... در متون نثر مرسل است. 
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